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  نفس غزالي و مسئلة
  ∗رضا اژدر يعل

  
  ميات و در اخلاق مورد بحث انديشمندان اسلاالهيات، يكي از مباحثي كه در طبيعي: دهيچك

ده و معرفت آن را شتوجه بسيار   مياسلا ياتاين بحث در روابه . قرار گرفته، بحث نفس است
ت اين بحث ميدليل اهه ب. اند بهترين و سودمندترين معارف و منشأ شناخت پروردگار دانسته

يت آن به بحث و بررسي و نزاع و كشمكش است كه فيلسوفان و متكلمان در اثبات نفس و كيف
ده كركه اين بحث را در كتب مختلف خود بررسي   مييكي از انديشمندان اسلا. اند پرداخته

وي در برخي از كتب خود، همچون يك فيلسوف  .است ابوحامد محمد بن محمد غزالي است
يز در اين راه كمك از شرع ن ،پردازد و فراتر از آن  ميتجرد آن  ،مشائي به اثبات نفس و

به ناتواني فلاسفه در اثبات تجرد نفس پرداخته و دلايل  تهافت الفلاسفهولي در كتاب  ؛گيرد  مي
هاي  عقلي آنها را ناكافي و اين بحث را يكي از مواضع ناسازگاري مسائل علوم طبيعي با آموزه

  .ن مورد، بررسي نمايداين نوشتار در پي آن است كه ديدگاه غزالي را در اي. داند  ميديني 
  

  .غزالي، نفس، روح، قلب، تجرد نفس: كليدواژه

                                                           

  .، سازمان مركزينوراميدانشگاه پ استاديار  ∗

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

��   � �� �� � � �� � 	� 
 ��� � � 
 �� � �  

  مقدمه
 .ده استكرتوجه  به آن ،در مبارزه با فيلسوفان ،نفس يكي از مسائلي است كه غزالي ةمسئل

عاي اصلي غزالي در نقد فلاسفه در اين مسئله مبتني بر ناتواني فلاسفه در اثبات نفس و اد
غزالي  ،اما از سوي ديگر ؛مسك به شرع در شناخت حقيقت نفس استد آن و نياز به تتجرّ

ت از با تبعي ،نقلي در اثبات نفس و تجرد آن، گاه همچون يك فيلسوف مشائي ةضمن ارائه ادلّ
اين مقاله در پي آن است تا اثبات . ارائه داده است باب، براهين عقلي و فلسفي در اين سينا ابن

ده و به تحليل تعارضات موجود در ديدگاه او كراه غزالي بيان ر ديدگنفس و تجرد آن را د
گردد، سپس دلايلي كه وي  ميبه اين دليل در ابتدا تعريف نفس از ديدگاه غزالي بيان . بپردازد
پس از آن . گردد ميارائه  ببا نقلي او در اين ةبه همراه ادلّ ،دهكرمشاء بيان  ةت از فلاسفبه تبعي

گردد و در انتها برخي از   ميبه همراه نقدهاي وي بر فلاسفه بيان  ،قل از غزاليبه ن ،فلاسفه ةادلّ
  .دلايل دوگانگي ديدگاه غزالي در اين مسئله بيان خواهد شد

  
  تعريف نفس

 .3 ؛قلب .2 ؛روح .1. برد  ميكار ه چهار اصطلاح در مورد نفس ب معارج القدسغزالي در كتاب 
  :شود قائل ميا براي هر كدام دو معني ه اژهبيين اين وتوي در  .نفس .4 ؛عقل

در  ؛شود  ميدر يك معني مراد از روح، بخار لطيفي است كه از قلب متصاعد : روح .1
قل الروح « :از آن ياد كرده و در مورد آن فرموده است قرآناي است كه  عالمه ةمعناي ديگر لطيف

ها از درك آن به وسيله عقل بشري  و آن امر عجيبي است كه انسان) 58اسراء، (» بيرمن امر 
  ).41 :م1998غزالي، (ناتوان هستند 

در معناي  ؛است  ميآد ةدر معني اول عضو صنوبري شكل كه در سمت چپ سين: قلب .2
  ).40 :همو(ديگر آن روح انساني كه حامل امانت الهي و حقيقت انسان و مدرك معارف است 

كار ه عنوان صفت نفس به گاه نفس و گاه ب ،ولغزالي عقل را گاه به معني عقل ا: عقل .3
  ).42ـ41 :همو(برد   مي
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معناي دوم آن بيانگر  1؛رود  ميكار ه گاه به معني جامع براي صفات مذموم ب: نفس .4
نفس   قرآنشود و در   مياست كه به اوصاف مختلف وصف   ميحقيقت انسان و همان نفس آد

  .ده شده استميمطمئنه نا
نفس «كار برديم ه ها را ب كه هرگاه اين واژهكند كيد أبيين الفاظ چهارگانه تغزالي پس از ت

و در نزد  قرآنهاي مختلفي را كه در  تعبيرات و واژه» رساله اللدنيه«موردنظر است و در » ناطقه
فعال مدرك  كار رفته را داراي معناي واحد و آن را جوهر حيه نفس ب بحكما و متصوفه دربا

اي سعادت نفس را گوهري از جنس فرشتگان دانسته و ميوي در كي). 60 :1994و، هم( داند  مي
  ).17 :1375همو، (نمايد   ميجسم و عرض بودن آن را نفي 

پذير نيست در  تام و تعريف حقيقي نفس امكان غزالي ضمن بيان اين نكته كه ارائه حد
جهت انجام افعالي از روي نفس انساني كمال اول براي جسم آلي از  كهنويسد  ميرسم نفس 

  2.اختيار عقلي و استنباط بالرأي و ادراك امور كلي است
  

  حقيقت نفس
كه دستخوش » جسم مظلم«از نظر غزالي خداوند انسان را از دو چيز مختلف آفريده است، يكي 

تغيير و تحول است و ديگري نفس كه جوهري بسيط و نوراني است كه شناخت حقيقت نهايي آن 
اي الهي  ه و از عالم امر و قوهس عقل بشر خارج است و آن امر الهي و جزئي از قدرت الهياز دستر

با توجه به اين  .)61 :، رساله اللدنيه1994همو، (مثل عقل اول و لوح و قلم و از جنس ملائكه االله است 
ت و جسديدگاه است كه غزالي عرضيكه نفس را  را نمايد و ديدگاه ارسطو  ميت نفس را انكار مي

بلكه آن را جوهري روحاني و مغاير با بدن دانسته كه حقيقت آن  ؛پذيرد  ميداند ن  ميصورت بدن 
  ).61ـ60: همان( رؤيت است ز ومير، تظ، تفكّر، تحفّي و شأن آن تذكّنناشناخت

                                                           

كار رفته ه وف به اين معني است و آنان در پي مجاهده با اين معني از نفس هستند در روايات نيز اين معني بكاربرد نفس در تص. 1
  .»اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك«: فرمود) ص(كه پيامبر همچنان. است

قلي و الاستنباط باراي و من جهة ما و اما النفس الانسانية فهو كمال الاول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الافاعيل بالاختيار الع .2
النفس الانسانية هي «: نويسد است كه مي نجاتاين تعريف همان تعريف ابن سينا در كتاب ). 45/معارج القدس(يدرك الامور الكلية 

محي الدين  ،جاتن ابن سينا،(» كمال اول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الافاعيل الكائنة بالاختيار الفكري و الاستنباط بالرأي
  ).م 1938،  هـ 1357ناصر الكردي، 
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  اثبات نفس و تجرد آن
تجرد آن پرداخته و در عقلي و نقلي به اثبات نفس و  ةغزالي در كتب مختلف خود با تمسك به ادلّ

زيرا شرع مقدس نفس  ؛نياز از دليل است عين حال با يك ديدگاه ديني معتقد است كه اثبات نفس بي
را مورد خطاب قرار داده و مخاطب بايد موجود باشد تا دستورات و اوامر و نواهي را بشناسد و عمل 

در  سينا ابنلكن آنچه غزالي را از  ؛ستيناس ابنبراهين عقلي غزالي مشابه براهين ). 44 :1998همو، (كند 
 .قلي و آيات و روايات در اثبات نفس و تجرد آن استنكارگيري دلايل  هگرداند ب مياين مسئله ممتاز 

باشد دلايل ارائه شده در اين بخش   مياز آنجا كه دلايل اثبات نفس به نحوي بيانگر تجرد نفس نيز 
  .ائه شده استبدون تفكيك اثبات نفس و تجرد آن ار

  برهان طبيعي . 1

با استناد به وجود حركت ارادي در برخي اجسام به اثبات نفس پرداخته  ،غزالي در اين برهان
  : نويسد  ميوي در اين مورد . است

اين  .كنند  ميكنيم كه حركت ارادي دارند، تغذيه و توليد مثل   ميرا مشاهده   ميما اجسا
زيرا در اين صورت بايد تمام اجسام  ؛سم بودن آنها باشدتواند بواسطه ج  ميها ن ويژگي

ره واحد نيستند، بپس مبدأ صدور اين افاعيل كه بروت .اين خصوصيت را داشته باشند
  ).62: ، رساله اللدنية1994؛ همو، 42: همان(م مينا  ميآن را نفس ما جسم نيست و 

  برهان ادراك معقولات. 2
تواند   ميست كه معقولات جسم نيستند پس محل آنها نيز ناين برهان بر اين نكته استوار ا
نمايد، يعني مفاهيم كلي را درك   ميكه انسان ادراك معقولات  جسم و جسماني باشد و از آنجا

محل اينگونه مفاهيم  ،كند و اين مفاهيم نه قابل تقسيم و نه قابل اشاره حسي هستند  مي
ترتيب نفس كه محل مفاهيم كلي و معقولات است  تواند جسم يا جسماني باشد و به اين  مين

  ).42 :همان(شود   مياثبات 
  انسان معلق در هوا .3

غزالي معتقد . حواس، استوار است ةمستقيم انسان از خودش، بدون واسطاين دليل بر ادراك 
آنانكه از فطانت و زيركي و لطافت فهم و  ؛دكراست اين دليل را فقط براي اهل آن بايد بيان 
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  :نويسد  ميوي در اين باره چنين  .ادارك برخوردار هستند
اگر تو تندرست باشي بدون هيچ آفتي و دور از صدمات و ديگر عوارض و آفات و 
هيچ چيز با اعضاء و اجزاء تو برخورد و تماس نداشته باشد و تو در هوا رها باشي در 

پس هر كه را . ماين حالت تو از نيت و حقيقت خود غافل نيستي حتي در خواب ه
فطانت و كياست باشد دريابد كه خود جوهر است و مجرد از ماده و علايق آن و خود 

  ).47 :همان(هيچگاه از خويشتن خويش غايب نشود 
د كه دريافت مستقيم ذات و عدم غفلت كن  ميكيد أغزالي در تبيين بيشتر اين دليل بر اين نكته ت

الذكر،  در حالت فوق ،كند و  ميا حواس فقط اجسام را درك زير ؛حواس باشد اتواند ب  مياز خود ن
حتي  ؛انسان معلق در هوا از تمام اغيار غافل است و هيچ عضوي در تماس با عضو ديگر نيست

انسان از ذات  ،در عين حال .هوائي كه موجب برخورد با حواس و محرك آنها باشد نيز تحقق ندارد
صورت   ميذات آد ةه و مستقيم توسط ذات و بوسيلخود غافل نيست و اين شناخت بلاواسط

  ).جا همان(پذيرد و اين نشان از يك بعد غيرمادي و مجرد و جوهر نفساني دارد   مي
  برهان استمرار .4

جسم  ةاز ملاحظ  ميآد ،از نظر اوكه، مردم در نظر گرفته است  ةغزالي اين دليل را براي عام
ايشان در اين . برد  ميدر خود پي » من«ك امر ثابت خود از حيث تحول و تغيير به وجود ي

  :نويسد  ميمورد 
بوده هيچ تبدلي نپذيرفته، ولي بدنت و صفات آن  Ĥنكهداني كه نفس تو از آن زم  ميتو 

كرد، چون تغذيه   ميشد تغذيه ن  ميزيرا اگر بدن متبدل ن. همواره در تبديل بوده است
پس نفس تو از جنس بدن تو نيست و . داين است كه به بدن بدل ما يتحلل برس

  ).55 :همان(باشد   ميموصوف به صفات بدن ن
  برهان شرعي .5

رسد   ميبه نظر  ؛ده استكرغزالي از طريق شرع مقدس نيز بر وجود نفس و تجرد آن استدلال 
 .در اين بحث است سينا ابناين نشان تمايز غزالي از . آوري غزالي باشد آغازگر اينگونه برهان

از شرع نيز در اثبات نفس و تجرد آن كمك  ،كه رنگ مشائي دارند ،غزالي علاوه بردلايل عقلي
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معارج كتاب در . كار برده است هن را بيهاي در كتب مختلف خود اينگونه برو. گرفته است
با توجه به اين نكته كه خطاب شرع در اوامر و نواهي متوجه نفس است و مخاطب  القدس

 :همان(داند كه نياز به آوردن دليل باشد   ميتر از آن  وم باشد، وجود نفس را واضحتواند معد  مين

42 .(ت نفس همچنين وي عقوباتي را كه بعد از مرگ در دين گفته شده است دليل بر جوهري
ه نفس محل معارف و موجب شرف انسان بر حيوان و ب ،از نظر غزالي .)46 :همان(داند   مي

كه اگر نفس پاكيزه گردد  همچنان ؛است عد لقاء االله و مخاطب پروردگارآن انسان مست ةواسط
اينها دليل بر وجود نفس و  ةپس هم ؛به خسران ،در غير اين صورت ،رسد و  ميانسان به فلاح 

در بدن و جزء آن  د آن است و اگر كسي اندك تعقلي نمايد خواهد دانست كه نفس حالّتجرّ
  ). 55 :همان(نيست و خون و بخار و مزاج و غيره 

في بيان «عنوان زير  ،غزالي در 
كه پس از تعريف نفس و روح و قلب و عقل معتقد است  ،»معني النفس و الروح و القلب و العقل

زيرا حيوانات مكلف  ؛گيرد  ميتعلق ن ،كه مشترك بين انسان و حيوان است ،تكاليف شرعي به روح
. زيرا انسان مكلف است پس داراي نفس ناطقه است ،س بايد انسان داراي امر ديگري باشدپ .نيستند

امر االله تعالي «: نويسد  مي) 85 /اسراء(» و يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي« ةسپس وي با ارائه آي
كه  شود ميو مضمحل  پذيرد  ميتواند جسم و يا عرض باشد بلكه آن جوهري ثابت و دائم است كه فساد ن  مين

  ).35ـ30 :1994همو، (3»همان نفس است
 ةسور 29 ةو آي 4مؤمنون ةسور 12 ةبا استناد به آي ،معراج السالكينهمچنين در كتاب   

نيز باستناد  رساله الدنيهو در ) 63ـ 62: همان(داند   ميو جسم ) نفس(انسان را داراي روح  5حجر
از جسم و عرض دانسته و آن را همانند  ارا موجودي مبرّ) نفس(امر پروردگار   6به برخي آيات

نياز از آوردن برهان دانسته و اعتماد  داند و در اين مورد خود را بي  ميعقل اول و لوح و قلم 

                                                           

ليس خطاب الباري جلت عظمته و تكليف الشارع عليه الصلوة و السلام لهذا الروح، لأن البهائم و سائر الحيوانات غيرمكلفين و  .3
رسالة روضة ، 1994زالي، غ. خاصاً(لامخاطبين باحكام الشرع و الانسان انما يكلف و يخاطب لاجل معني آخر وجده عنده زائداً 

  .)31ـ30 ،الطالبين و عمدة السالكين
  .و لقد خلقنا الانسان من طين .4
  .فاذا سويته و نفخت فيه من روحي .5
  »يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية«: فجر ةسور ،28و  27 ةو آي» قل الروح من امر ربي«: اسراء ةسور ،58 ةآي .6
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دليل او اين است كه خداوند تعالي روح  .نمايد  ميخود را به وجود نفس مستند به ايمان خود 
گيرد كه خداوند والاتر از آن است كه   ميز اين مطلب نتيجه وي ا .را به خود اضافه نموده است

سپس برخي  .جسم يا عرض كه اموري پست و تغييرپذير هستند را به خود نسبت دهد
 با ،نيز اي سعادتميكيدر كتاب  وا .)62ـ61 :همان(داند   ميرا نيز دليل بر تجرد نفس  7احاديث

  ).15 :1375همو، (پردازد   ميد آن جرّبه اثبات نفس و ت ،ستناد به آيات و رواياتا
  

  د نفسفلاسفه در اثبات تجرّ ةغزالي و ادلّ
عقلي و  ةستناد به ادلّا و برخي از كتب خود با معارج القدسغزالي در كتاب  ،كه نگاشته شد همچنان

 فهتهافت الفلاسهيجدهم كتاب  مسئلهلكن در  ؛نمايد  ميكيد أد آن تشواهد نقلي بر وجود نفس و تجرّ
  تحت عنوان 

از اقامه برهان عقلي بر اينكه نفس انساني جوهر روحاني ) فلاسفه(در عاجز كردن آنان 
و جسم نيست و در جسم نيز منطبع  شود مياست و قائم به نفس است و متحيز 

طور كه خداوند در خارج  و نيز متصل به بدن و يا منفصل از آن نيست همان شود مي
  و فرشتگان نيز به نظر آنان چنين هستند  عالم است نه در داخل آن

منظور غزالي از اين نقدها اين  .به اثبات ناتواني فلاسفه در اثبات تجرد نفس پرداخته است
نياز از وحي نيستيم و نبايد در اين مورد فقط به  د نفس بياست كه اثبات نمايد در شناخت تجرّ

به نقل غزالي و نقد وي بر اين دلايل به  دلايل فلاسفه در اثبات تجرد نفس 8.عقل تكيه نمود
  :شرح زير است

  دليل اول
لذا آن را مبدأ  ؛تر از آن نيست معقولات ما معقولاتي هست در نهايت بساطت كه بسيط مياندر 

قولاتي منقسم نيستند، زيرا نه اجزاء حدي از عچنين م .دهند  ميتركيبات در معقولات ديگر قرار 
                                                           

  .»ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر« ؛»جنود مجندةالارواح « .7
اعتراض كنيم و اين » جوهر مجرد بودن نفس به براهين عقل شناختي است«: گويند خواهيم بر اين دعوي ايشان كه مي و فقط مي .8

بلكه شرع  ؛را آورده است يم كه شرع نقيص آنيگو دانيم و يا مي اعتراض بدين معني نيست كه اين امر از قدرت خداي تعالي بعيد مي
نياز  گويند و از شرع بي كند و ليكن اين دعوي را از نظر اينكه تنها به دلالت عقل مي در تفصيل حشر و نشر آن را تصديق هم مي

  .)210: 1363غزالي، (يم ينما دانند انكار مي مي
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نه اجزائي در اصل معني دارند اعم از اجزاء متشابهه يا   ميه اجزاء كاجناس و فصول دارند و ن
رفي كه غيرمنقسم باشد از ظغيرمتشابه پس چنين معقول بسيطي نه خود منقسم است نه در 

نمايد و ناچار بايد در انسان چيزي باشد كه او را قبول كند و آن جوهري   ميمقادير حلول 
  . سماست كه نه جسم است نه قوتي در ج

كه   مياست پس عل  مياگر محل علم، جسم منقس: صورت منطقي اين دليل چنين است  
پس  ،كند غير منقسم است  ميكه حلول   ميليكن عل ؛پذير باشد حالّ در آن است بايد قسمت

  )210 :1363همو، (محل آن جسم نيست 
ا در مورد جوهر چه اشكالي دارد سخن متكلمان ر .1 :غزالي دو اعتراض به اين دليل دارد

چه مانعي دارد صورت معقوله بسيطه در جوهر فرد جسماني حلول  ،بنابرآن ،فرد بپذيريم و
داند كه   ميغزالي چون اين نقد را مبتني بر قول به جزء لايتجزي . كند تا تقسيم نشود

  .پردازد  مياي زيادي در مورد آن هست آن را رها نموده به نقد ديگر خود ه سخن
عتراض دوم، غزالي با تكيه بر يك مثال از عالم حيوانات به نقد دليل فلاسفه در ا .2  

از نظر غزالي . يابد  مياست كه گوسفند از گرگ در خود » عداوت«پردازد و آن مثال تصور   مي
 ةبا آنكه حال در قو ،آيد  مياين عداوت در حكم يك چيز است كه تقسيم آن به تصور ن

از اين نقضي كه به  ،در نهايت ،غزالي. در اجسام منطبع هستندجسماني است و نفس بهائم 
توان   ميلذا ن ،اند گيرد كه فلاسفه تلبيس در قياس نموده  ميدليل فلاسفه وارد نموده است نتيجه 

  ).213 :همان(اين قول فلاسفه را پذيرفت و يا حداقل بايد در مورد آن ترديد نمود 
  دليل دوم

قلي نظير انطباع اعراض در جوهر جسماني، در ماده انطباع يابد به اگر علم به معلوم واحد ع
نسبت عالم با عالم از سه قسم بيرون  اينكهتوضيح  .انقسام جسم انقسامش لازم خواهد شد

يا به بعضي از اجزاء محل و به بعض  .2؛ يا نسبت به هر يك از اجزاء محل است .1 :نيست
  .ء را نسبتي به او نيستيا هيچ يك از اجزا .3؛ ديگر محل نيست

  : نويسد  مي ،در نهايت ،غزالي هر سه فرض را از زبان شيخ الرئيس باطل نموده و  
. شود كه محسوساتي كه در حواس پنجگانه منطبع هستند  مياز اين بيان ظاهر 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

� � � � � � � � 
 � � � � ���

زيرا معناي ادراك عبارت از  ؛پذير نيستند هاي جزئي قسمت نمودارهايي براي صورت
درك در نفس مدرك است و هر جزئي از صورتحصول صورت م  ها به جزئي از آلت

  ).214ـ213 :همان(جسماني نسبتي دارد 
دهد و يكي از اشكالات را تبديل لفظ   ميغزالي اعتراض به اين دليل را به دليل پيشين ارجاع 

ت زيرا منطبع در واهمه گوسفند عداوت است كه يك ادراك اس ؛داند  ميانطباع به لفظ نسبت 
ت و مقدار نيست تا مثال و شبح آن در جسم منطبع شود يمنسبت به گرگ و عداوت داراي ك

نمايد و آن مخالفت و عداوت است و آن   ميزيرا گوسفند چيزي غير از شكل گرگ را توهم 
جسم مقدري ادراك كند در اين  ةزيادت بر شكل است و مقداري ندارد تا آن را به وسيل

  ).214 :همان(برهان مانند تشكيك در برهان اول است صورت تشكيك در اين 
  دليل سوم

در حالي كه  ،اگر علم در جزئي از جسم باشد در اين صورت جزء انسان عالم خواهد بود
انسان و  كه زالي در نقد اين برهان معتقد استغ. شود  ميصفت عالم به تمام وجود انسان گفته 

جسم  ةندارد كه ادراك محسوسات به واسط دلالت اند و اين حيوان در صفات ظاهره مشترك
كه كسي كه در جزئي از يك شهر باشد  بلكه نوعي سخن گفتن به مجاز است همچنان ؛نباشد
  ).215 :همان(گردد   ميشود در آن شهر است و به تمام آن شهر منسوب   ميگفته 

  دليل چهارم
مبني كه اگر علم در جزئي از قلب يا  بر اين ؛اين دليل فلاسفه مبتني بر تقابل علم و جهل است

 ،در اين صورت .دماغ حلول كند جهل كه ضد آن است بايد در جزئي ديگر جايگزين شود
انسان در يك مورد هم جاهل و هم عالم خواهد بود و چون علم و جهل بر يك موضوع و در 

  9.شود مييك شخص امكان اجتماع ندارد پس محل علم منقسم 
 ةان و حيوان در شوق و شهوت و ارادرا با توجه به اشتراك انسغزالي اين دليل   

انسان و حيوان را نسبت به موضوع واحد متصف به شهوت و  شود ميزيرا  ؛داند  ميپذير  نقض
  ).217ـ215 :همان(اند  با آنكه اين صفات منطبع در جسم ؛نفرت نمود

                                                           

  .د نفس ارائه نموده است،اثبات تجر ةعنوان يكي از ادل هب) 1/17( كيمياي سعادتغزالي اين دليل را در كتاب  .9
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  دليل پنجم
زيرا اگر عقل معقول را به آلت  ؛عقل است ةوسيله ل نفس بدليل پنجم فلاسفه مبتني بر تعقّ

كه تالي  در حالي .توانست نفس خويش را تعقل كند  مييافت در اين صورت ن  ميجسماني در
پس در اين صورت مقدم هم  ،نمايد  ميزيرا عقل نفس خويش را تعقل  ؛اين قضيه باطل است

  .باطل خواهد بود
وي فساد اين  .الذكر است فوق ةتالي قضياعتراض غزالي مبتني بر عدم لزوم بين مقدم و   

جايز است كه ابصار متعلق به نفس خود و به غير  اينكهاول  :داند  ميبرهان را در دو جهت 
جهت  ؛خلاف آن جاري شده و خرق عادات از نظر غزالي بلامانع استه باشد ولي عادت ب

ت دارد كه حكم در كيفياين است كه استبعادي ن ،تر است كه از نظر غزالي دليلي قوي ،دوم
و بساوايي و  بيناييهمانند  ؛هرچند در جسماني بودن مشترك باشند ،ادراك متفاوت باشد

  ).218 ـ217 :همان(چشائي 
  دليل ششم

 .كند  ميزيرا حس آلت خود را درك ن ؛اين دليل مبتني بر درك عقل از آلات اداركي خود است
  .داراي درك است ،مانند قلب ،كه عقل نسبت به آلات ادراكي خود در حالي

با طرح يك سوال و  او. اعتراض غزالي در اين دليل همان اعتراض بر دليل پيشين است
ال و احتمال اين است كه اولاً به چه علت ؤاين س .پردازد  مييك احتمال به نقد اين دليل 

ت درك را كه محل اوس  ميگويند كه آنچه قائم در جسم است، محال است جس  ميفلاسفه 
اند، زيرا آنان فقط حواس پنجگانه  نمايد؟ فلاسفه از يك جزئي معين به كلي مطلق حكم كرده

  .اند و اين استقراء ناقص و منطقاً مفيد يقين نيست را چنين ديده
يعني محصور  ،كند كه شايد عقل حالت ديگري باشد  ميغزالي اين احتمال را مطرح   

حواس با وجود  ،در اين صورت ،رهاني نيستكردن حواس در حواس پنجگانه امري ب
و ) عقل(كند   ميآنچه محل خويش را درك  :شان به دو دسته تقسيم خواهند شد جسماني بودن

عنوان ه ي را بيي و چشايآنگاه بينا .)حواس پنجگانه(كند   ميآنچه محل خويش را درك ن
چه فلاسفه در اين مورد گيرد كه آن  ميسپس نتيجه . دهد  ميشاهدي بر مدعاي خود ارائه 
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  ).220ـ218 :همان(اند موجب يقين نيست و حداكثر موجب ظن است  گفته
  دليل هفتم

زيرا قواي  ؛اين دليل بر تفاوت قواي جسماني و عقلاني در اثر كثرت فعاليت مبتني است
؛هاي محسوس شاهد اين مدعي است مثال .شوند  ميت دچار ضعف جسماني در اثر فعالي 

دت نور يا صداي بلند براي چشم و گوش كه موجب عدم درك نور يا صداي همانند ش
ت عقلاني نه تنها ه برعكس است، زيرا كثرت فعالييلعق ةكه در قو در حالي. گردد  ميضعيف 

  .دافزاي آن ميقدرت و توانايي  بربلكه  شود ميمدركه  ةموجب ناتواني قو
به اين معني كه بعيد  ،لات همراه استاعتراض غزالي بر اين دليل با طرح برخي احتما  

 ؛مختلف باشند) تت در اثر كثرت فعاليضعف و قو(نيست حواس جسماني در اين امور 
اد ندارد كه اجسام متفاوت باشند و برخي اجسام در اثر حركت ضعيف و نوعي ديگر در عاستب

به دليل اينكه  ؛الوقوع هستند ها ممكن اثر حركت قوي شود و از نظر غزالي تمام اين حدس
كه براي بعضي از چيزها ثابت است لازم نيست كه در مورد چيزهاي ديگر لازم باشد   ميحك

  ).221ـ220:همان(
  دليل هشتم

در حدود چهل سالگي و قوي  استناد به ناتوان شدن قواي جسماني پس از رشد بدنيا فلاسفه ب
ه بر اين مبني كه اگر قوة عقلي ؛اند داختهد نفس پره بعد از اين دوره به اثبات تجرّيقلع ةشدن قو

كه مشاهدات عكس آن را نشان  در حالي .قائم به بدن باشد، با ضعف بدن بايد ضعيف شود
  .ه قائم به بدن نيستعقلي ةپس قو .دهد  مي

غزالي در اعتراض به اين دليل معتقد است توانائي و ناتواني قواي انساني داراي دلايل   
ب ظن غالب سبفلاسفه دراين دليل صرفاً  ةلذا گفت ؛ابل شمارش نيستمتعددي است كه ق

آور نيست و وجود برخي مشهودات نيز اين سخن فلاسفه را كه قواي جسماني  شود و يقين  مي
زيرا حس بويايي پس از چهل  ؛كند  ميرود را باطل   ميپس از چهل سالگي رو به ضعف 

هر دو حال در جسم  و حال آنكه گردد  ميضعيف  يبينايكه حس  يابد در حالي  ميسالگي قوت 
همچنين در عالم حيوانات  .توان نمود  ميلذا يك حكم در مورد قوا در ارتباط با جسم ن؛ هستند
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كه  در حالي ،قوي دارند بينايي ةبرخي قو و بويايي ةبرخي حيوانات قو .نيز قوا متفاوت است
يل تعدد جهات احتمال عوامل مؤثر در قوت دله پس ب .آنها در جسم بودن يكسان هستند ةهم

  ).223ـ221 :همان(رسيد  ببا قابل اعتماد در اين  ميتوان به حك  ميو ضعف قوا ن
  دليل نهم

 زيرا اجسام پيوسته در حال تغيير وتبديل ؛تواند منحصر در جسم و جسمانيات باشد  ميانسان ن
تحول است و تغذيه بدل مايتحلل  كه جسم انسان از آغاز تولد در تغيير و همچنان .ندهست

شود كه اين انسان همان انسان است كه در فلان تاريخ   مياما در عين حال همواره گفته  .است
همچنين . لذا انسان علاوه بر جسم بايد داراي نفسي جدا از بدن باشد .متولد شده است

حال كه تمام بدن ما تغيير  در عين) مثلاً در دوران كودكي(ايم  يادآوري دانشي كه قبلاً آموخته
  .است) نفس(كرده است نيز دليل بر وجود بعدي غيرمادي 

جسم  كهكند  ان اعتراض ميغزالي را بر اين دليل با آوردن شواهدي از حيوانات و گياه  
مثلاً  يم كه اين درخت همان درخت يا اين حيوان همان حيوانِيگو  ميكند ولي ما   ميآنها تغيير 

كه انسان  شود ميپس اين امر دليل . شود  ميانسان گفته  بكه دربا ست، همچنانده سال پيش ا
 .توان چنين گفت  ميحيوانات و گياهان ن بكه دربا همچنان ؛داراي وجودي غيرمادي باشد

ه ليهاي گذشته نيز غزالي معتقد است كه صور در متخّ و يادآوري دانش  ميعلم آد ببارد
پس نيازي به نفس غيرمادي نيست  .شود  ميي دگرگون هرچند اجزاي ماد ؛محفوظ است

  ).225ـ223 :همان(
  دليل دهم

را » انسان مطلق«تواند ادراك   ميانسان  .ات استي انسان در ادراك كليياين دليل مبني بر توانا
پس نفس كه مدرك  .داشته باشد و اين كلي معقول قابل اشاره نيست و وضع و مقدار نيز ندارد

اين  ةزيرا اگر نفس هم ؛تواند قابل اشاره و يا داراي وضع و مقدار باشد  ميت نيز ناين كلي اس
  .كند نيز بايد داراي اين اوصاف باشد  ميامور را دارا باشد چيزي كه در آن حلول 

داند، زيرا   ميغزالي در اعتراض به اين دليل ابتدا اثبات مفاهيم كلي در عقل را غيرمسلم   
كند و آن مفهوم كه   ميكند در عقل حلول ن  ميآنچه در حس حلول معتقد است كه بجز 
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نظير اين امر در  .اند، معقول و كلي است و در عقل ثابت شده كه با شيء مناسبت دارد پنداشته
كنيم صورتي در خيال ما حاصل   ميكه آب را مشاهده   ميمثلاً هنگا ؛افتد  ميحس نيز اتفاق 

ب ديگري مشاهده كرديم صورت جديدي از آب در حس شود و در نوبت ديگر كه آ  مي
بلكه همان صورت اول كه در خيال منطبع است به هر يك از آحاد آب اطلاق  ؛شود ميحاصل 

كه چنين نيست و  كنيم كه اين معني، معني كلي است در صورتي  ميخواهد شد و ما گمان 
غزالي در پايان يك . ي اولي است كه در حس ما از آب حاصل شده استيهمان معناي جز

مورد نقض بر نقد خويش را به اين دليل فلاسفه، مطرح و سپس با طرح يك پرسش آن را 
همچون صانع عالم كه داراي وضع نيست و قابل   ميعقل به مفاهي ،دهد و آن اينكه  ميپاسخ 

ليكن  ؛استاينگونه مفاهيم قابل قبول  ،از نظر غزالي .نمايد  ميباشد حكم   مياشاره حسي نيز ن
از كجا معلوم كه اينگونه امور را نتوانيم با جسم تصور كنيم تا در اين صورت نياز به نفس 

  ).227ـ225 :همان(مجرد براي ادراك آن نداشته باشيم 
  

  گيري نتيجه
 ،به اثبات عقلاني نفس و تجرد آن پرداخته و القدس معارجغزالي در كتاب  ،كه نگاشته شد همچنان

ك به آيات و روايات به وجود نفس و در اين كتاب و بسياري از كتب خود با تمس ،علاوه بر آن
فلاسفه در به اثبات عجز و ناتواني  تهافت الفلاسفهليكن در كتاب  ؛ده استكرد آن استدلال تجرّ

رسد وجوهي كه در زير خواهد آمد از دلايل اين   ميبه نظر . پرداخته است اثبات عقلاني تجرد نفس
  :امر است

تهافت  ةكه در مقدم همچنان ،بنا را بر انكار نهاده است تهافت الفلاسفهغزالي در  .1  
كوششي  تهافت الفلاسفهبنابراين كتاب ). 43 :همان(ده است كرتصريح امر به اين  الفلاسفه

تقرير غزالي از برخي ادله  دليل همينبه  .تناقص آراء فلاسفه اثبات گردداست تا به هر ترتيب 
رجوع به بخش  10.ه كه در مسئله هيجدهم آورده است تقريري اختراعي است نه انتسابيفلاسف

به )827 :1964(كه ابن رشد  همچنان .)288 :1375، سينا ابن( دهد  مياين مطلب را نشان  شفاكتاب » نفس«

                                                           

  .غزالي دليل اول فلاسفه در تجرد نفس را آنگونه كه ابن سينا بيان نموده ارائه نداده است به عنوان نمونه .10
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  .اين نكته توجه داده است
خوارق عادات و استناد به ه همچنين آنجا كه غزالي متوجه ضعف قياس خود شده است ب  

مباحث اينگونه كه در بحث عقلي و استدلالي جايي براي  در حالي ؛پردازد  ميمعجزات به حل مسئله 
  11.نيست

و ارائه شواهد لازم بيا ن گرديده است   ميبرخي گزارشات غزالي بدون اتكاء به منبع عل  
  12.هر ترتيب ديدگاه فلاسفه مورد نقد قرار گيرده تا ب

مثلاً  ؛د نفس را موردنظر قرار نداده استاثبات تجرّ ةادلّ  ميغزالي تما رسد  ميبه نظر   
به آن  القدس معارجسينا مطرح كرده است وغزالي بعدها در  كه ابن» ق در هواانسان معلّ«بحث 

  .موردتوجه غزالي نبوده است الفلاسفه تهافتپرداخته در 
اين است كه  القدس معارج و فلاسفهتهافت الشايد يكي از دلايل اختلاف نظر غزالي در  .2  
توان گفت غزالي در   ميدر اين صورت  13نوشته است القدس معارجرا قبل از  تهافت الفلاسفهغزالي 

صدرالمتألهين در  كه همچنانسير انديشه و بلوغ فكري خود نهايتاً به رأي فلاسفه ملزم شده است 
  14.ده استكرغزالي به اين نكته اشاره  ةتحليل انگيز

و  تهافت الفلاسفهتوان حكم به همسان بودن رأي غزالي در   ميدر اين صورت   

                                                           

اما  ؛زند آن را با خارق عادات و معجزات پيوند مي هده و چون متوجه ضعف قياس بودكرغزالي در نقد دليل پنجم فلاسفه بين نفس و بصر قياس  .11
 .»كند بيند ولي عقل خود و ديگران را درك مي چشم خود را نمي«ت سا ند و معتقد: در عين حال در مشكاة الانوار عكس اين سخنان را بيان مي

ي در ابن رشد قول غزالي در نقد دليل پنجم فلاسفه را كلام. شود همچنين غزالي در نقد دليل ششم نيز به معجزات و خوارق عادات متمسك مي
  .)841 :1964ابن رشد، (داند  غايت سفسطه مي

اين قول را بدون استناد  او. نهد بويايي بعد از چهل سالگي قوي و قوه بينايي رو به ضعف مي ةقو ست كها  غزالي در نقد دليل هشتم فلاسفه نوشته .12
  .روند ت رو به ضعف ميند و در اثر كثرت فعاليكه هر دو قوه جسماني هست در حالي ؛دكن به مدارك و شواهد علمي و تجربي بيان مي

  .را به غزالي مورد ترديد قرار داده است القدس معارجهرچند ايشان صحت انتساب  .244و  63 :1997، مؤلفات الغزاليبدوي، عبدالرحمن،  � .13
مبدأ و صدرالمتألهين در  .470ـ468 :1362 ؛نوراني به كوشش عبداالله ،احمدبن محمد الحسيني اردكاني ةترجم ،مبدأ و معادصدرالمتألهين، ك؛ .ر .14

  :ده استكرغزالي در تكفير فلاسفه بيان  ةو برخي ديگر از كتب خود وجوهي براي انگيز معاد
علم او  و كرد كه حكما قدرت خدا زيرا گمان مي ؛دكرغزالي در اوايل كار، پيش از آنكه به مدارج حكمت دست يايد حكما را تكفير  )الف

ورد دانست كه هر سه آولي پس از آنكه در سخنان آنان دقت و پژوهش به عمل  ؛اند و حشر و معاد جسماني را منكر هستند زئيات را نفي كردهبه ج
  ؛خويش برگشت و نظر خود را مطابق نظر حكما سامان داد ةغزالي از عقيد ،هر رويه ب. له را به طور دقيق قبول دارندئمس

ايد مسلمانان او را وادار به تكفير فلاسفه كرد تا در برابر سخنان پوچ  فلسفه گرايان نلغزند زيرا متفلسفان مصالح ديني و حفظ عق )ب
  ؛نيازي از شريعت است آموختن فلسفه موجب بي: گفتند مي

  ؛ه بوده استغزالي در موقعيتي قرار داشت كه ناچار از تقي )ج
اي در تكفير غزالي نوشتند او نيز ناچار شد براي حفظ دين خود دست به تكفير فلاسفه  چون برخي از فقيهان ظاهرگراي زمان او رساله )د

  .زند تا خود را از آن ورطه نجات بخشد
ولي هرگاه غزالي به عرفان و  ؛لازم به ذكر است كه هرگاه غزالي به مبارزه با حكماء پرداخته صدرالمتألهين شديداً به تشنيع او پرداخته است

براي اطلاع از  .هايي مانند هذا البحر القمقام، حجة الاسلام از او ياد كرده است رده است او را مورد ستايش قرار داده است و از واژهمعرفت روي آو
  .271، 439، 473، 1047، ص مفاتيح الغيب؛ 322 /2؛ 227 /1، اسفار �ديدگاه صدرا نسبت به غزالي 
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و كتب مختلف خود تلاش در اثبات شرعي و  القدس معارجزيرا غزالي در  كرد؛ القدس معارج
تهافت نقلي با استفاده از آيات و روايات در اثبات تجرد نفس دارد و در  ةديني و ارائه ادلّ

تا  15د نفس استعقلاني اثبات تجرّ ةدادن ناتواني فلاسفه در ارائه ادلّدرصدد نشان  الفلاسفه
 ةز منظر غزالي عقل قاصر است و حوزچرا كه ا ؛نشان دهد كه در اين راه محتاج شرع هستيم

  ).4 :1998غزالي، (فعاليت آن محدود و آنگاه كه با شرع همراه شود نور علي نور است 
 القدس معارجو  تهافت الفلاسفهاني رأي غزالي در توان حكم به يكس  ميدر اين صورت 

و كتب مختلف خود تلاش در اثبات شرعي و ديني و ارائه  القدس معارجد، زيرا غزالي در كر
در صدد  تهافت الفلاسفهد نفس دارد و در نقلي با استفاده از آيات و روايات در اثبات تجرّ ةادلّ

د نفس است تا نشان دهد كه در اين عقلاني اثبات تجرّ ةنشان دادن ناتواني فلاسفه در ارائه ادلّ
ت آن محدود فعالي ةچرا كه از منظر غزالي عقل قاصر است و حوز ؛راه نيز محتاج شرع هستيم

توان نقدهاي غزالي   ميهرچند ن ).جا همان(و آنگاه كه با شرع همراه شود نور، علي نور است 
د آن دانست، براهين فلسفي در اثبات نفس و تجرّفلسفه را دليل بر ناتمام بودن  ةبر ادلّ

توان پذيرفت تشكيكات   مياما  ؛ده استكرآوري استفاده  كه وي نيز از اينگونه برهان همچنان
كه بعدها فيلسوفاني  غزالي نياز به مراجعه به شرع را تا حدود زيادي نشان داده است؛ همچنان

به شهود و عرفان و شريعت توجه ويژه  ،هانعلاوه بر بر ،همچون ملاصدرا در مسائل فلسفي
  .اند داشته

  
  منابع

  ؛، دارالمعارف، مصرتهافت التهافت، تحقيق سليمان دينا ،)1964(محمدبن محمدابن رشد، 
  ؛، قم ميآملي، انتشارات دفتر تبليغات اسلا ةزاد ، تحقيق حسنالشفاء النفس من كتاب ،)1375(سينا ابن

  ؛حسن ملكشاهي، انتشارات سروش، تهران ة، ترجميهاتاشارات و تنب ،)1375(ــــــ

                                                           

خواهيم بر اين  كند، فقط مي عقلاني فلاسفه چنين بيان مي ةراض خود را به ادلّاعت تهافت الفلاسفههيجدهم  ةلئغزالي در مس .15
جوهر مجرد بودن نفس را به براهين عقل شناختي است، اعتراض كنيم و اين اعتراض به اين معني «: گويند دعواي ايشان كه مي

نقيض آن را آورده است بلكه شرع در تفصيل حشر  يم كه شرعيگو دانيم و يا مي نيست كه اين امر را از قدرت خداي تعالي بعيد مي
دانند انكار  نياز مي گويند و خود را از شرع بي وليكن اين دعوي را از نظر اينكه تنها به دلالت عقل مي ،كند و نشر آن را تصديق مي

  )210 :تهافت الفلاسفه( .»نمائيم مي
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